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  دايي يزديففي نسخه هاي خطي ديوان معرّ

1»داييف«ص به د يحيي متخلّميرزا سي ميكده كه با  ةف تذكرلّؤم(امق ود علي فرزند ميرزا محم

امين  سعيد بن محمد مير محمد باقربن محمد ةو نو )به رشته تحرير در آمد فداييخط خوش 

در مدرسه  فدايي. ق است.هـ سيزدهم ةحسيني حسني يزدي ، عالم ديني و اديب و شاعر سد

رخان به تحصيل و تدريس مشغول بود و در ادبيات عرب و صرف و نحو به ويژه داي صفمصلّ

ست كه نسخه هايي از او منظومه در نحو  ظقير داشته و داراي آثاري چون مستحبعلم نحو ت

ردي اديب و فعلوم عربي،  ااو جداي آشنايي ب. وزيري يزد نگهداري مي شود ةآن در كتابخان
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بود كه از اقسام شعر بيشتر به غزل و رباعي تمايل داشته و مهارت او در سرودن ماده  شاعر

  . تاريخ در ديوانش زبانزد است

امق او را فردي خوش اخلاق، سالك، پرهيزكار، خوش حافظه و وو پدرش ميرزا محمد علي 

  : داراي خطي نيكو و طبعي روان دانسته است و در وصف او گويد

اسمش ميرزا . نامي خويش جد امجده هم نام طد اين صداقت انديش،و به دو واسندلب فرزند«

م سعادت واب علسرور و احيا، از جمله طلّموجب اين افسرده را  ةو دل پژمرد حييسيد ي

اهر نكات وت مربوط و جواهر زمرسوم و سادات رفيع الدرجات اين مرز و بوم به علوم عربي

م خان به تعليم و تعلّدراي صفدر مصلّ رمدت العم. بوط نمودهضحافظه اش منحويه را گنجور 

فضل و كمال طريق مجالست و مخالطت سپرده و در  بابرم به سر برده و با او تفهيم و تفه

اش نشنيده،  ايتي دربارهجننديده و سخن شكايتي و نسب  مند وي گلهطريق سلوك احدي را از 

  . رزندي از سلوك او هرگز نرنجيده امبلكه خود نيز در عالم پدر ف

مجملاً كثير القبول و قليل الفضول، خالي از مكر و حيله و امين قوم و قبيله، طبعش عالي و 

رباب كمال مايل و مسرور، اش به صحبت لد و دلش از حقد و حسد خالي، از لهو و لعب دور

و منتخب اشعارش بيشتر از شعر بيشتر به غزل و رباعي تر زبان است  از اقسامطبع روان و 
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سمه، سعادت ا ت جلّخداوند بي منّ .ي بلاغت آيين اهل اين زمان استاو شعر ينهمه معاصر

   1».ب او فرمايدينص وو عاقبت را روزي 

ق بر اثر ابتلا به بيماري .هـ  1282با به يادگار گذاشتن ديوان شعري از خود در سال  فدايي

  . وبا چهره در نقاب خاك كشيد

يزد نگهداري مي شود كه بك كتابخانه وزيري  در او نسخه خطي بسيار نفيس از اشعار سه

فخامت و با  فداييمجموعه اي از غزل، قصيده و رباعي است كه  3689نسخه آن به شماره 

و ائمه اطهار ) ع(و حضرت علي ) ص(انت و استواري كلام در مدح و منقبت رسول اكرم مت

 الكنايش امامان در جاي جاي ديوان نمود دارد و به كراّت از شروع كرده و اين مدح و ست

  . خود در مدح و توصيف آنها داد سخن داده استو ناقابل بودن شعر بودن زبان 

  ف گوش ده و كن قبول و خرده مگيرطلز  هيره قابل مدح تونيست شعر ـر چـاگ

  . تقاضاي عفو و بخشش مي نمايد به امامان و اولياء االله نقسم داد همتا به واسطة و از خالق بي

  فردا نعاو شاف امروز مانندكه حاك  بزرگوار خدايا به حق هشت و چهار

  كه هست مدح سرا فداييعلي الخصوص   كه در گذر ز گناهان ما سيه رويان

  وامدام تا كه محب راست در جنان مأ  هميشه تا كه عدو را به دوزخ است مكان
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ل يسزايي قاه ت بيراي مسائل اخلاقي، ديني و اجتماعي اهمشاعراني است كه ب ةاو در زمر

آبرو،  ،اج دختران، توجه به نماز و روزه، دروغ و غمازيواست و در رابطه با مسائلي چون ازد

شوده لب به سخن گ... و اهل بازار  ها، ذمغم نان خوردن انسانغرور، به غفلت گذراندن عمر، 

  . است

  افتاده از غرور به گردن طنابشان   ابشان آنان كه گشته يكسره عالم خر

  وابشان صبس فخرهاست از عمل نا   بتر آنك صواب كنند و عج كردار نا

  وابشان ثجزاي  دهاد رگايزد م  وابش نهند نام ثظلم كسان كنند و 

  كز ياد رفته يكسره يوم الحسابشان   مال كسان خورند به زور، اين غريب نيست 

  در ناله و فغان شب و روز از عذابشان   ديده اند خلق چندان جفا كنند كه گر

  چند مسكين غم بيهوده خوري   بهر ناني كه بود قسمت تو 

  كه غم بوده و نابوده خوري   ست گرامي تر از آن ه عمر تو

  مي نتوان گفت كه صاحبدلي   اي كه به غفلت گذرد عمر تو 

  همان غافلي مي دهي از دست و   عمر كه از هر چه گرامي تر است 

  

داشته است و در مواردي از پادشاهان و ياسي زمان خود را دور نگاه در مورد اوضاع س فدايي

عليشاه،  ،تكين، انوشيروان، اسكندر، نظام الملكلر ، طغر سنجو افرادي چون قباد، وزيران 
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ا سيد مهدي و اح، ميرزا سيد نصير، ميرزحاجي ابراهيم، ميرزا سيد حسين، ميرزا احمد، ميرزا فتّ

  . موارد در مدح و وصف بعضي از افراد اشعاري را سروده است پاره اينام برده و در ... 

 هايي از اشعاربه شاعران پيش از خود نظر داشته و در ميان شاعران پارسي زبان، استقبال او

از شعر  يا بيتيمصراع  ياهگابي و انوري انجام داده و يتشم كاشاني، ظهير فارحشاعراني چون م

كرده است و از شاعران بزرگي چون سعدي، حافظ، وحشي بافقي، قضايي  آنها را تضمين

نام برده و يا در مدح و توصيف آنها اشعار زيبايي را خلق ... ، صباحي و حيرتيزدي، حسان، 

  . كرده است

   دشانتشم احكه مطلعي كنم از شعر م  براي جور و جفاشان همين قدر كافي است 

  نفاق پيشه سپهر از كينه ات فرياد   از جفا و جور تو داد  اگر فلكستيزه 

  كه هست حافظ و سعدي و انوري و كمال   را  چه احتياج به ديوان وحشي است آن

  

بايد و شايد رعايت  هكت كلام را چنانسفانه عفّو متأدر بعضي موارد فدايي هجو سرايي كرده 

  . زيبا به بعضي از افراد تاخته استنامستهجن و الفاظ و كلمات  ننموده و با

 .ات و تركيبات عربي استدرفوفور كلمات و م ،ديگر از وجوه بارز اين ديوان شعر اويكي 

كه به عنوان قافيه  )...حتشام و، تقرير، تفسير، تقدير، اهتمام، اعتصام، ارسعي( كلماتي چون

يبهاي عربي با سخن پارسي و در بعضي موارد مي توان شاهد آميختن ترك .استفاده شده است

  . يك بيت را به زبان عربي بيان مي كندصف مصراع يا ندر اشعار او بود به گونه اي كه گاهي 
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  ساً من مدام ء كأهبااعظمي يا ساقي الص  كي توان بودن مدام از جور گردون در خمار 

  دنفي البوح كالورد في الحديقه والرّ   در يزد جسم پاكش داني شبيه چيست 

  

. از كلمات و تركيبات عربي، كلام خود را به آيات و احاديث شريف آراسته مي كندغير او به 

و همچنين استفاده از تركيبات قرآني چون عظم رميم، يوم الحساب، ماء معين، رب العالمين و 

  .در ديوان او جايگاه ويژه اي دارد... . 

  ار نا عذاب النّوقنا رب  ار اي كريم اي غفّ اي رحيم

  اي ثنادا چگونه ما بتوانيم كرد  زبان به عجز گشود  نا افصحچون قائل ا

  ظام عذي يحيي البحان الّسآيد و گويد كه   روح را گويي چو آيد در تن عظم رميم 

  اب ترآسمان گويد همي يا ليتني كنت   بر خاك پاي اگر بگذاري  كه تت زانسانفعر

  الدين خ هافادخلو شگفت رضوان بهشت   ز آشيان تن چو مرغ روح او پرواز كرد
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 اشاره به قصص مذهبي، تاريخي، روايت و داستانهاي عاشقانه ادبي و اشاره به اسامي

  . شخصيتهاي اين داستانها در اشعار زير به چشم مي خورد

   زليخاه ز شبنم گرفته اشك للا  ن نموده طلعت يوسف شاخ زگلب

   بهاران شبيه عارض عذرا گل به  وامق  ةابر ز باران بسان ديد

  تيغ خيبر گيرش از دشمن كشيدي انتقام   اثبات حق  گهكو درب كش آن حيدر مرح

او نام همچون ارسطو، افلاطون، بقراط، و بوعلي سينا در ديوان ب به فلاسفه و دانشمندان  اشاره

  : گويد) ع(لاً در مدح و ستايش امام علي مث.  جايگاه ويژه اي دارد

  در هيچ باب  ت نيست اندر هيچ فناي كه مثل  زمان و اي ارسطوي جهان  اي فلاطون

  را بوسد ركاب ط اگر باشد تفي المثل بقرا  ير و بيان چون رخش در ميدان كشي گاه تقر

نماز، ركوع، سجود، نهي از (عرفاني چون  و لاحات دينيطار و اصوامين استضانديشه ها و م

و گاهي موسيقي، علم صرف و نحو عربي، مسائل  )ار بقادار فنا، دمنكر و امر به معروف، 

  . منعكس شده استدر اشعار او هم ... پزشكي و 

  رباب  گنغمه عود و نواي چنگ و آهن  مقربان را مي رسد بر چرخ امروز از نشاط 

  تي ز خداوند ذو المنن بر خلق منّ  را كه بود از وجود او  دايخت منّ

  لن  لم بود آنرا نشان زز را اثر  وين  دن روز ناصب و جازم سخ در نحو تا

  حرا صچه خاصيتها در هر گياه هر   قرارداد براي دواي درد همه 
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يكي ديگر از مهارتهاي فدايي در سرودن ماده تاريخهايي است كه ارزش والا تري به ديوان او 

  .بخشيده است

  بهشت جاودان بادا مقامش  بگير از جان و دل وانگه رقم زن 

» جان دل«مي شود و چون در مصراع قبل آمده  1261اع دوم ماده تاريخ است كه برابر مصر

ق مي شود كه تاريخ فوت آقا  1260بايد كسر شود پس ماده تاريخ مساوي با  1= الف :  يعني

  . احمد است

  بر طريق منشيان اول بيفكن سر ز كلك 
پس به تاريخش رقم زن حيف از استاد 

  سخن 

  

» سر از كلك«است اما با توجه به مصراع قبل بايد  1282برابر » ز استاد سخنحيف ا«عبارت 

پس تاريخ فوت ميرزا سيد محمد علي . كم شود 20= هم افكنده شود يعني معادل حرف ك

  . ق است 1262به دست مي آيد كه برابر » وامق«مدرس متخلّص به 

  گاه بيرون حيف رفت از اين جهان نا   بالبديهه زد رقم كلش كه با جد 

  

ق وليكن شخصيت  1258از مصراع قبل برابر است با سال » جد«آخرين مصراع به اضافه كلمه 

  .مورد نظر شاعر شناخته نشد
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» چار«، »شنيد«به جاي » شنفت«در سخن او ويژگيهاي ديگري چون به كاربردن كلماتي نظير 

هاي ن جمعبه كاربرد ،...و ان گن، خدايگان، هم»كباب شدن«به جاي » برشت« ،»چهار«به جاي 

به كاربردن كلماتي كه در مثنويهاي حماسي به  »حسودها«به معناي  »ادحس«غير رايج چون 

استفاده از امثال و  ،...و  نانسچشم مي خورد همچون كلاه آهنين، درع فولادي، كمان، 

  . مي خورد سه طلاقه كردن، بصره به خرما و زيره به كرمان بردن، به چشم: نظير يتعبيرات

و  هاز كج رفتاري زمان داشتن اين طبع بلند و كلام شيوا و بهره جستن از علم و دانش با او

ل جستن به خداوند و اولياء او گلايه و شكايت مي كند و با توس لهروزگار در مورد خود نا

  . دمي نمايخود را ابراز 

  انه نزادبه نامرداي من مادر زم  ز باغ مراد  يمنم كه بوي نكردم گل

  من بيداد  هبه هر كه داد زنم مي كند ب  به هر كه روي كنم پشت مي كند بر من 

  لي آسمان ندارد ياد دچو من فسرده   شنيده است نروزگار  ةچو من ستم زد

  م كسي كه باشد شاد نيبز خاص و عام ن  عام گرديده است  هكسبدر اين زمانه غم از 

  كه پاي من نسپرده است جز طريق وداد   سزد به جرم محبت اگر برند سرم 

  ست كه هرگز نمي شود آباد يخرابه ا  ز جور چرخ و ز بيداد آسمان دل من 

  حسود در ره انكار شعر من استاد   شاعري استاد تا شدم ز حسد  به فنّ

  اد عنكنون كه دست نميداري از نفاق و   ستي ز تو اي آسمان كج رفتار رابه 
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  كه گشت ختم رسل را ز مرتبت داماد   هيشبه پيش شكايت جور ترا  كنم

عالي اعلا وص عليت ايجاد گشت علّ زلا كه ذات او ز  ختم رسل  ي  

  

و ديگري به  748ت او است كه يك ديوان به شماره ، ديوان غزليافداييدو نسخه خطي ديگر 

از در نظر  غيروزيري يزد موجود است و اشعار هر دو نسخه، به  ةدر كتابخان 3840شماره 

  . گرفتن ويژگيهاي نسخ خطي همچون افتادگي بعضي از شعرها، مشابه هستند

، عشق است چنانكه ديوان خود را با سخن عشق آغاز فداييموضوع و محور اصلي غزليات 

  . مي كند

  آواره ياريم مپرس از وطن ما   م مرنج از سخن ما يديوانه عشق

اج به صورت عشقي است كه نخست حلّ ةك به انديشديدگاه فدايي در رابطه با عشق نزدي

كنت كنزاً مخفياً فا حببت ان اعرف و «ب بيان جستي كه مواخو. ذاتي حق تعريف كرد حب

بشر را به موجب اين حديث  ةاو خمير. ، از جانب پروردگار شد»ي اعرفكخلقت الخلق ل

ن يحملنها و فأبينَ أ الجبال انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و«مباركه  ةقدسي و آي

ق و آفرينش جهان و شسرشته از شراب ع »نه كان ظلوما جهولااشفقن منها و حملها الانسان أ

  . مي داند لمال لايزاجبراي پرستش و عشق ورزي به  زلن را از ااانس

  



 ١١

  ستي ما را ال ةست زما شيوامدام خو  ت مستي عشقت سالكسي كه داد به ما از 

  ام را دمشرب از ما كسي نخواسته   ق تو از ازل شع دةاماييم مست ب

  شت ما را نوتو روز اول شده سر كه غم  اين سخن را دم آخرين شنيدم  فداييز 

  

عاشقان به درد و رنج و مرگ در همچون بسياري از او درد عشق را غم به حساب نمي آورد و 

  . شهيداً مات اتثم كتم فم من عشق و عف: چرا كه .راه عشق افتخار مي كند

  دار مرا  غم ندارم كه كشد عشق تو بر  من كه منصور صفت كوس انا الحق زده ام 

  نيستي از درد ما  هگآدرد عشق است اين و   چند پرسي از سرشك سرخ و رنگ زرد ما 

  يا رب چه چاره جويم اين درد بي دوا را   نباشد  دوا دردي است درد عاشق كان را

  نگ و نام ما نما عاشقيم و عاشق بود   نداريم در جهان  ركا با ننگ و نام

  . در راه عشق فقط معشوق حقيقي را طلب مي كند و توجهي به نعمتها و لذتهاي ديگر ندارد

  طوبي مخوان با قد دلجوي دوست  ةقص  بر با رخ نيكوي دوست منام گلستان 

  . و همه چيز خود را از عشق به خداوند مي داند

  وين هم از لعل سخنگوي تو باشد ما را   ن ما همه عالم بگرفت سخ فداييچون 

  . ل استيخود را عشقبازي مي داند و براي عاشقان نامهاي بسياري قا ةاو پيش

  



 ١٢

  غافلند از اين كه باشد عشقبازي كار ما   خوانند رندان را چو خود  زاهدان بيكار مي

  قي باشد من گمنام را نامها در عاش  فدايي خواندم  گاه مجنون گاه شيدا گه

  . و در اين راه با اين كه خاكسار است خود را از سلاطين جهان برتر و غني تر مي داند

  شاهان عالمند سراسر گداي ما   هستيم خاكسار ولي ز آبروي عشق 

  . وردآو تنها راهنما را خداي لايزال به حساب مي 

  نكني جاده را  وش فدايي كه خود گمك  ست كسي رهنما ين وداي عشق ترا

  داي ما خعا نرساند مد هما را ب  عاي ما ير وصل دوست بود مدغگر 

چيز را از جانب  مهو در راه عشق به قضا و قدر و رضاي خداوند سر تسليم مي نهد و ه

  .دوست نيكو و محمود مي پندارد

  غير از رضاي دوست نباشد رضاي ما   ن خوشيم آبه  دهر آنچه دوست پسند ما رب

  به غير دوست نداند بلند و پستي ما را    فداييبود ز دوست ما چون بلند و پستي 

  يعني آگاه ز اسرار نهان كن ما را   جرعه اي از مي عرفان تو به ما بخش عيان 

  وييم چنين يا كه چنان كن ما را چه بگ  شاه بهتر روش بنده نوازي داند 

  خوري روزي ننهاده را  م ميبيهده غ  روز به روز از قضا قسمت ما مي رسد 

ي حق پيدا مي كند و جمال انساني هم براي او جز تجلّ دعشق مجازي هم نمو اودر شعر 

كمال انساني است چرا كه انسانها را با معشوق  د او عشق به هر صورت كه باشد مايةنز. نيست

  . وي پيوند روحاني مي دهد و مذهب او مذهب عشق است



 ١٣

  غير از عشق باشد مذهبي ما را   كهااللهذ معا  هبي آمد پسنداي دل به عالم هر كسي را مذ

  . رو را خطا به شمار نمي آوردباان زيتو دل دادن به ب

  داند همه كس شيوه تركان خطا را   ان نيست خطايي تداديم اگر دل به ب

د را به سوي كمال مي كشان يعشق خواه حقيقي و خواه مجازي سرانجام آدم فداييدر اشعار 

 ةول ارتباط مي دهد و گفتقو در اينجا مجاز پلي مي شود كه واقعيت محسوس را با حقيقت مع

لذت حقيقي عشق را درك  عاشق قنطره الحقيقه معنا پيدا مي كند و آن زمان است كه المجاز

  . مي كند

  

   نه چون ياري كه داني خوش نگاري كرده ام پيدا  رفت ياري كرده ام پيدا  مدست نگاري كز ز

  چه غم اكنون كه يار غمگساري كرده ام پيدا   هر لحظه مي افزود چندين غم  مبر غم گر آن مه

  تها به پيش گلعذاري كرده ام پيدا زّعكه   م نيست چندان غم يگشت واربه چشم گلرخي گر خ

 ميخانه منات و حرم و كنشت و مسجد و سواشاره مي كند كه در راه عشق دير و  دفعاتبه او 

ان است با آنچه در ندنچه در خرابات رآو . با هم يكي هستند هد و زاهد و ديوانه و فرزانو رن

هيچ تفاوت ندارد چنانكه مسجد و كنشت هر دو جلوه گاه يك معشوق  ،خانقاه صوفي است

  . است

  پيش عاشق فرق نبود مسجد و ميخانه را  رند از ميخانه و زاهد ز مسجد كامجوي 



 ١٤

ل و مجنون شم مست ساقي عاقپيش چ

  يكيست 
  برده از سر هوش هم ديوانه هم فرزانه را 

  د طاقت اين افسانه را رهي مغزي نداتر ه  عشق است اين افسانه نيست  صةق فدايياي 

  رم و كنشت ما راحبه خدا كه هست يكسان   است چو روي دل ز عالم  رياهمه جا به سوي 

  ت ما را شرم و كنح نات وره دير و سوم   فداييم يكي بود يچو زرهروان عشق

  . شت دروني جدا مي كندلاو عشق را از هوسهاي پ

  ل هوس را هاق توان از عشّ كي فرق  كويت كه در آن راه بود نا كس و كس را 

  شايد كه ز هم فرق كني عشق و هوس را   رفتم كه ز جورت همه جا داد بر آرم 

كي به يار گفته   س وعي عاشقم نه بوالهبر خلاف مدعاي خويش را ام مد  

  

براي فدايي اي عاشقانه اي ديده مي شود كه نمي توان فهميد در حقيقت هوان او صحنه يدر د

او از گيسوي پر شكن معشوق، بدن سيمين، تير مژگان، . ياي شاعر استرخ داده و يا اينكه رؤ

عي است و مدر معشوق و رقيبان عشق صحبت مي كند و تكب لب لعل، طاق ابرو، چاه زنخ، ناز

  . كه نيروي عشق انسان را جوان مي سازد

  زده ام بوسه لب لعل شكر خايش را  عجبي نيست اگر ميل به شكر نكنم 

  كه زنم بوسه مگر خاك كف پايش را   شد سرم خاك به راهش ولي اي دل شادم 



 ١٥

  كرده ام بازرسيها همه اعضايش را   نيست عضوي كه نكو از همه اعضايش نيست 

  اثر عشق جوان ساخت زليخايش را  ي يوسف مصر گر نگري نخوري غم پير

  

مه كائنات و به خصوص هعشق آسماني فراگيري است كه  فداييو به طور كلي عشق در نزد 

. پيدا كرده است دانسان را در بر مي گيرد و اين عشق به صورتهاي مختلف در آثار او نمو

اسي خود را در عدم برپا مي كند و هر خيمهو  خرگاهعاشق خود را در معشوق حل مي كند و 

  . از نيست شدن ندارد

نظر قرار مي  مسائل اخلاقي را هم مد ،هميشه مطرح يعني عشق او به غير از پرداختن به مسألة

ام  مثلاً به. هم به شمار مي آيندمي شاعري است كه اخلاقيات براي او دهد و به طور كلّ

  . كردن ناتوانان اشاره مي كندو يا عيادت الخبائث يعني غرور 

  عيادت كن ز راه لطف يك ره ناتواني را  ي ناتوان هرگز دعمرت نگردر  به اميدي كه

چو مي داني كه فرقي نيست در بالا و پست آنجا   خاك شو زاهد به ميخانه  دستي آرپر تكب  

و روايتهاي تاريخي،  هادر اشعار خود به غير از اشاره به پيامبران و امامان به داستانفدايي 

ستان آفرينش انسان، اتي به دراشاا. ادب پارسي هم نظر داردمذهبي، ديني و داستانهاي معروف 

ليخا، خسرو و زيعقوب، سليمان و خاتم او، ليلي و مجنون، وامق و عذرا، يوسف و  و يوسف

ان او به چشم در ديو... و  صنعاناج، شيخ شيرين و فرهاد، محمود و اياز، حسين بن منصور حلّ

  . آيد يم



 ١٦

  دوستي هشت و چهار است ترابه دل چون   ز گناه دو جهان  فداييمكن انديشه 

  سخن ما  فداييمقبول از آن است   ما راست سخن مدحت پيغمبر و آلش 

  دل ما را و ارنبيند كس يكي از چه دل ي  ل ما را گ شت از يك جااددر ازل بر گر لكم

  به دار ما را  تصور صفمن  عشق تو عاقبت كشاند  هم

  غيرت اياز آمد  نبه ناز دلبر م  به عشق من اگر رشك مي برد محمود 

  ار مي بايد مرا همچو صنعان بر ميان زنّ  من  ز يكافر عشقم نمي آيد مسلمان

  

ف بر خود، در كلام به طور طبيعي از آرايه ها و صنايع ادبي ن روا داشتن تكلّوفدايي بد 

بهره ... عكس، تضاد و ايهام، ، مراعات النظير، تضمين، عجناس، ملم يه،بشت ،همچون تلميح

  . جسته است

در ديوان غزليات خود با زباني فصيح و شيوا و طبعي روان با فصاحت و بلاغت و فدايي 

و چون . ستواري بي نظير كلام در مضامين، غزليات بسياري را خلق كرده كه قابل تأمل استا

 دن آن روح انسانيخواندن و شن و. لاجرم بر دل مي نشيند ،بر مي خيزد كلامي است كه از دل

  خلق خود و بخشيدن عشق به او با همه سختيها شكر  را جلا مي دهد و خالق را به خاطر

  . مي گذارد
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